
آنها که عید سفر نرفتند     

 غنیمت نوروز  

روزهای آخر ســـال گذشـــته به رســـم 
هرســـال، تهـــران پـــر شـــده بـــود از 
بیلبوردهایـــی که مردم را تشـــویق به 
ســـفر می‌کردند. ســـایت‌های فروش 
بلیـــت پرواز و ســـایت‌هایی که در کار 
رزرو هتـــل و اقامتگاه هســـتند هر روز 
بـــا پیامک‌های تبلیغاتی گوشـــی‌های 
همـــراه را بـــه تســـخیر خـــود در آورده 
بودنـــد. تعمیرگاه‌هـــای اتومبیل پر از 
مردمی بود که مشـــغول زیـــن کردن 

اسب ســـفر بودند تا در جاده نمانند. 
ســـفر خارجـــی یا داخلـــی با قطـــار یا 
هواپیمـــا فرقـــی نمی‌کنـــد؛ بـــه نظـــر 
می‌رســـد همیشـــه بخشـــی از مـــردم 
حوصله مانـــدن در خانـــه را ندارند و 
می‌خواهنـــد از تعطیـــات اســـتفاده 
کننـــد. امـــا همـــه مـــردم بـــه ســـفر 
نمی‌روند بســـیاری ترجیـــح می‌دهند 
در خانـــه بماننـــد یـــا به عیـــد دیدنی 
بروند. بعد از ســـپری شدن تعطیلات 
عید نوروز ســـراغ آدم‌هایی رفتیم که 
به هر دلیلی قصد ســـفر داشـــتند و به 

ســـفر نرفتند.
 »...هـــر ســـال کلـــی برنامـــه دارم اما 
تجربـــه نشـــان داده در انتهـــای عید 
نوروز می‌گویم تمـــام آن برنامه عملی 

نشـــده اســـت.« این را رضـــا می‌گوید 
که چند ســـالی اســـت تعطیلات عید 
را در مســـافرت ســـپری کرده اســـت 
امـــا امســـال زمانـــش را در فراغت با 
خانـــواده و بخصـــوص دختـــرش که 
به خاطر مشـــغله کاری زیـــاد او کمتر 
می‌بینـــد گذرانـــده اســـت. »برنامـــه 
گذاشـــتم که بـــا همســـر و دخترم به 
توچـــال برویم و همیـــن کار را کردیم. 
تله کابین ســـوار شـــدیم و تا ایستگاه 
5 رفتیـــم. فکر می‌کنـــم دخترم هنوز 
خیلی تهـــران را خوب ندیده اســـت. 
دائم یا مدرســـه اســـت یا کلاس‌های 
فـــوق برنامـــه یـــا خانـــه پدربـــزرگ و 
مادربـــزرگ بـــه خاطـــر همیـــن دلـــم 
کـــه در آن  را  می‌خواســـت شـــهری 

بهتـــر بشناســـد.«  زندگـــی می‌کنـــد 
دختـــر رضـــا 8 ســـال ســـن دارد و به 
قـــول خـــودش هـــر چقـــدر در ایـــن 
ســـال‌ها شـــهرهای مختلف ایـــران را 
کـــم و بیش دیـــده اما کمتـــر تهران و 
زیبایی‌هایـــش را تجربه کرده اســـت.
ســـارا اصالتـــاً اهـــل شـــمال اســـت و 
عیـــد بـــرای او بهتریـــن بهانـــه بـــرای 
مانـــدن در خانـــه مـــادر و حضـــور در 
کنـــار خانواده‌ای اســـت کـــه در طول 
ســـال کمتر آنها را می‌بیند اما امسال 
برنامـــه جدیـــدی برای خود داشـــت. 
او بـــرای اولین بار تصمیـــم گرفت در 
تهـــران بماند: »هـــر ســـال می‌رفتیم 
شـــمال اما شـــمال زده شـــدیم. پول 
رفتـــن بـــه مســـافرت آنچنانـــی را هم 
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نداریم. راســـتش شـــمال هم خیلی 
شـــلوغ اســـت و دیگر بعد از یک سال 
شـــلوغ در تهران ترجیح مـــی‌دادم با 
پســـر و همســـرم در خانـــه بمانیم.« 
او تعریـــف می‌کنـــد کـــه بیلبوردهای 
شـــهرداری را در خیابان‌هـــا دیـــده و 
برایش ســـؤال شـــده که واقعاً تهران 
هـــم می‌تواند بـــه این زیبایی باشـــد؟ 
او که 15 سال اســـت در تهران زندگی 
کـــرده هنـــوز نتوانســـته بود در شـــهر 
بچرخد و همه آثـــار تاریخی و طبیعی 
آن را ببیند اما امســـال این کار را کرده 
و از این رو خیلی خوشـــحال اســـت: 
»امسال فضای تهران را تجربه کردم. 
می‌خواســـتم ببینم واقعاً شـــبیه این 
عکس‌هـــا اســـت؟ واقعـــاً تهـــران هم 
خلوت می‌شـــود؟ راســـتش مـــن هر 
ســـال قبل عید حســـابی خانه تکانی 
می‌کـــردم و بعـــد می‌رفتم شـــمال اما 
امســـال در خانه تمیز خـــودم بودم. 
دلـــم ســـکون و آرامش خانـــه در کنار 
همسر و پسرم را بیشـــتر از هر چیزی 
در خانـــه  اینکـــه  از  و  می‌خواســـت 

ماندم خوشـــحالم.«
بـــا  عیـــد  ت  تعطیـــا ر  د محمـــد 
فرزندانـــش که یـــک دختر 20 ســـاله 
و یک پســـر 16 ســـاله اســـت بـــه موزه 
و کاخ‌هـــای تهـــران رفته اســـت. او از 
اینکه چنین برنامه‌ای را با فرزندانش 
ترتیب داده خیلی خوشـــحال است و 
می‌گوید: »این بخشـــی از برنامه‌هایم 
بود و برای خودم هم برنامه گذاشـــته‌ 
بـــودم کـــه دو کتابـــی را که پارســـال 
می‌خواســـتم بخوانـــم در تعطیـــات 
بخوانـــم و یـــک ســـریال هـــم از ابتدا 
تا انتهـــا ببینم کـــه همیـــن کار را هم 
کردم.« او تعطیـــات را بهترین زمان 
بـــرای فعالیت‌هایـــی می‌دانـــد که در 
طـــول ســـال از انجـــام آنهـــا محروم 
اســـت. شـــلوغی و ترافیک تهـــران در 
کنار مشـــغله کاری زیادی که بیشـــتر 
مـــردم در تهـــران تجربـــه می‌کننـــد 
برای آنهـــا تعطیلات را بـــه زمانی برای 
رســـیدگی به حال و احوال شـــخصی 
و خلـــوت کـــردن بـــدل می‌کنـــد یـــا 
شـــاید بـــرای محمـــد اینطور اســـت: 
»در طـــول ســـال از صبـــح تـــا شـــب 
بیـــرون خانه هســـتم یک آخـــر هفته 
می‌مانـــد کـــه آن‌هـــم بالاخـــره خانه 
دوســـت یـــا آشـــنایی می‌رویـــد و پـــر 
می‌شـــود برای همین عید تنها زمانی 
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقی:  
1 - پایتخت »بلژیک« - بیماری استخوانی

- میـــوه  اروپـــا  اتحادیـــه فوتبـــال   -  2
ن ا زنـــد فر  -  ! تخم‌مرغـــی

3 - دانه‌ای از نوع ارزن - چراگاه - کرایه پست
4 - هر چیز بد و زشت - خمره بزرگ - ضروری - رود سرحدی

5 - ساز شاکی! - پادشاهان - نام پسرانه
6 - بدهکار - چهره‌نما - باز عامیانه!

7 - غالب‌تر و چیره‌تر - پرنده تالاب گاوخونی - سوراخ زیرزمینی
8 - درد و مرض - هنر فرنگی - نام »کمال« ادیب ترکیه‌ای

9 - یار کلنگ! - نوعی ماده سفید کننده - ستاره
10 - مترادف »آشغال« - از غلات - نام دیگری برای آقایان

11 - اندیشمند - غصه - شهر »برج طغرل«
12 - نوشـــته غیرشعر - پارگی جزئی فرش - پول رایج 

در ژاپن - با اهمیت
13 - خرگـــوش - حافظـــه جانبی رایانـــه - اصطلاحی 

در ورزش کشتی
14 - جرم آسمانی - شهر سیستان و بلوچستان - گوشت گیاهی

15 - ســـریالی اپیزودیـــک )1401( با هنرنمایی شـــیوا 
خســـرومهر - مســـافر خودرو

 عمود ی:   
1 - ســـریالی بـــه کارگردانی احمد امینی که از شـــبکه 

دو ســـیما پخش شد
2 - بیماری در دارالمجانین - مقصود - ستاره پروین
3 - فراوانی - پارچه نخی لطیف و نازک - نام دخترانه

4 - جوهر آدمی - سخنوران و شاعران - صدمه - گوسفندزاده
5 - منحنـــی درجـــه‌ دوم - جشـــن آغـــاز ســـال نوی 

ایرانـــی - کجاســـت؟
6 - اثر چربی - از تقسیمات کشوری - رنجیده

7 - دریا - برَخط - رختشوی
8 - صندلی چرخدار کودک - شهر بی‌قانون - بهانه

پیالـــه   - ایرانـــی  رایـــگان  و  زیبـــا  پیام‌رســـان   -  9
خـــرس  - ی  ی‌خـــور چا

10 - چیزهای شگفت‌آور و بدیع - ضد»گرمی« - پژمرده
11 - حرف عطف - سرخ مایل به قهوه‌ای - یار

12 - میـــوه شـــیرین - یـــک عامـــی - بیمارســـتان 
ریســـمان  - تهـــران  شـــهرک‌غرب 

13 - ضرب شمشیر - اثر و علامت - آشفته، نامرتب
14 - اسلحه شمشیربازی - سنگینی، هیبت - نجات

15 - اثر تاریخی و دیدنی کرمان

   افقی:
1 - پرنـــده‌ای قهوه‌ای رنـــگ - رودی 

در اسفراین
2 - همدم - بهت و شگفتی - هنگام عصر

3 - صبحانه نخورده - تلاش - پوست گندم
4 - هـــر نـــوع آش - نوعی کیفـــر در فقـــه - بلیغ - یقه 

آهارزده
5 - مخفف گاه - از مصالح ساختمانی - ناراحتی

6 - وزیر بزرگ - سبزی دشمن چربی خون - زوبین
7 - حمله - بازیگر فیلم »رنج و گنج« - صدمه

8 - داد و فریـــاد مـــردم - تـــاب و توان - مـــورخ یونان 
ن ستا با

9 - میغ - گلر سابق آلمانی - بخاری گلخانه

10 - دهن‌کجی - درمان - هم‌حرفه
11 - اخبـــار انگلیســـی - جزیره‌ای در جنـــوب ایران - 

جاروی دســـته‌دار
12 - تماس دســـت بـــا چیزی - عنصـــر نمک - حرف 

زورو - اصطلاحی در طلاســـازی
13 - دارای مزیت - فقیر - اختلال اضطرابی

14 - نوعـــی ریواس - یکی از بخش‌هـــای تمدن بابل 
- شـــرکت صنایع سنگین سوئدی

15 - مشـــهورترین ســـوغاتی صنایع دســـتی بوشـــهر 
- قشـــر پوست

 عمود ی:   
1 - محل تحصیل »ماکس وبر«

2 - گلی نماد بهار - قطعی در چاپ کتاب - ترس آور
3 - منشأ - محصول زلزله - خستگی ناپذیر

4 - خـــواری - باقیمانـــده - حـــرف یونانی - ماشـــین 
ی نسو ا فر

5 - زندگان - اندیشه‌های بد - دیگ مازنی
6 - مرزنگوش - حاجت - پرواز کردن

7 - عدد گلر - غذای سنتی ترکمنی - زاپاس
غ استخوان‌خوار - مالامال 8 - قلاب - مر

9 - ســـرخ تیـــره - مجموعـــه اشـــعار»ویکتور هوگو« - 
شتــن گــذ

10 - پهناورتریـــن کشـــور جهان شـــناخته می‌شـــد - 
اســـرار - بخـــار دهان

11 - تعجب بانو - زن همنشین - چشم‌روشنی
12 - زدنی به بستنی! - نیا - شرط ‌بندی - طرف

13 - فرومایگان - شوره‌زار - به‌وجود آورنده
14 - درجه نظامی سابق ارتش - دوستی - چریک

15 - اثری از »برتولت برشت«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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اســـت که حداقـــل مـــن می‌توانم تن 
بـــه خنکـــی لحـــاف بدهـــم و از رفتن 
بـــه رســـتوران همـــراه خانـــواده لذت 
ببـــرم. آدم نمی‌داند فـــردا برای او چه 
به همـــراه مـــی‌آورد پس ایـــن فرصت 

تعطیـــات را بایـــد غنیمت شـــمرد.«
بـــود  ر  قـــرا ختـــرش  د و  محبوبـــه 
تعطیـــات را در یکـــی از کشـــورهای 
همســـایه بگذراند اما حرف خواهرش 
او را منصـــرف کرد. محبوبـــه تقریباً 50 
ســـال ســـن دارد و با دخترش زندگی 
می‌کنـــد. او می‌گویـــد: »بـــه خواهرم 
گفتم تعطیـــات می‌خواهم به ســـفر 
بـــروم و بعـــد کلـــی حـــرف زدیـــم و او 
بـــه مـــن گفـــت می‌دانـــی چند ســـال 
اســـت خانه دایی نرفته‌ایم؟ می‌دانی 
عمـــه هر بـــار زنـــگ می‌زند بـــه طعنه 
می‌گویـــد لابـــد ســـر مجلـــس ختـــم 
من می‌خواهیـــد بیاییـــد؟ حرف‌های 
خواهـــرم خیلـــی مـــرا درفکر فـــرو برد 
واقعـــاً مـــن هـــم از خواهرزاده‌هایـــم 
انتظـــار دارم لااقـــل ســـالی چنـــد بار 
ببینمشـــان امـــا خـــودم نســـبت بـــه 
دایـــی و خاله‌هایـــم که بالاخره ســـنی 
از آنهـــا گذشـــته و در خانـــه هســـتند 
بی‌تفـــاوت شـــده‌ام. مگر چنـــد نفر از 
اقوامـــی که بچگی در خانـــه آنها بزرگ 
شـــدیم و کلـــی خاطـــره داریـــم مانده 
کـــه نخواهیم خوشحالشـــان کنیم؟« 
محبوبه بـــه همراه دخترش لیســـتی 
از تمـــام اقوامی که سال‌هاســـت آنها 
را بجـــز در مراســـم ختـــم و عروســـی 
ندیده درســـت کرد و در ایـــام عید به 
تمـــام آنهـــا ســـر زد.»خواهرم راســـت 
گفـــت فامیل هـــر بار ما را در مراســـم 
می‌بیننـــد گلـــه دارند. دایـــی و عمو و 
عمه فرقـــی نمی‌کند امســـال هم ماه 
رمضان بـــود و ما قبـــل از افطار خانه 
فامیل رفتیم کـــه زحمت پذیرایی هم 

به گـــردن آنهـــا نیفتد.«
قـــدم زدن در خیابان‌هـــای تهـــران و 
رفتـــن بـــه کافه‌هـــای تهـــران برنامـــه 

امســـال علیرضا بـــود. علیرضا معتقد 
اســـت تهران بهترین مـــکان در ایران 
بـــرای گذراندن تعطیلات عید اســـت 
به شـــرطی که بدانید چطـــور از تهران 
لـــذت ببرید: »من عاشـــق قـــدم زدن 
در کوچـــه پـــس کوچه‌هـــای تهـــران 
هســـتم. بخصوص خیابان‌های مرکز 
شـــهر و شـــمال شـــهر کـــه درختانش 
شـــکوفه‌های ســـبز تـــازه دارنـــد. یکی 
آن  در  زدن  قـــدم  کـــه  جاهایـــی  از 
می‌چســـبد دارآباد اســـت. آن اطراف 
هـــم کوه و هـــم درخت هـــم رودخانه 
زیاد اســـت و از مکان‌هایـــی در تهران 
اســـت که من عاشقش هســـتم. من 
هر روز عید را جاهـــای مختلف تهران 
قـــدم زدم و در کافه‌هـــای باصفایـــی 
کـــه می‌دیـــدم می‌نشســـتم و قهـــوه 
می‌خـــوردم و دوبـــاره به راهـــم ادامه 
البتـــه  او می‌گویـــم  بـــه  مـــی‌دادم.« 
بیشـــتر ایـــام عید مـــاه رمضـــان بوده 
پـــس چطـــور بـــه کافـــه می‌رفتـــه؟ او 
جـــواب می‌دهـــد: »کافـــه رفتـــن را به 
بعد افطار موکـــول می‌کردم.« علیرضا 
که 22 ســـالش اســـت دیـــدن فیلم و 
ســـریال و خوانـــدن کتـــاب را هـــم در 
برنامه داشـــته است: »راستش بیشتر 
دوســـتان همســـنم خیلـــی دوســـت 
ندارنـــد دیـــد و بازدیـــد اقـــوام برونـــد 
امـــا مـــن دوســـت دارم آنهایـــی را که 
واقعـــاً دوستشـــان دارم ببینـــم و در 
کنارشـــان باشم و امســـال هم همین 
کار را کردم و از آن راضی و خوشـــحال 
هســـتم چون خاطـــره خوبی در ذهن 
فامیـــل و بخصـــوص مســـن‌تر‌ها باقی 

می‌گـــذارم.«
 ایـــن عید هم گذشـــت؛ بـــرای برخی 
در ســـفر و برخـــی هم مثـــل مصاحبه 
شـــوندگان ایـــن گـــزارش در خانـــه و 
شـــهر خود. شـــما تعطیلات را چگونه 
گذراندیـــد؟ شـــاید تجربـــه ایـــن افراد 
به شـــما کمک کند ســـال بعـــد برنامه 
جدیـــدی برای خود داشـــته باشـــید.


